
ارزیابی ناعادلانه 
مداخلات اجتماعی

ایده این یادداشــت از تجربه ای در 
یک جلســه برایم شــکل گرفت. یکی 
از جامعه شناســان مطرح، در واکنش 
بــه گــزارش یــک مجــری طرح های 

اجتماع محور گفت:
«اگر همــه این کارهایی که شــما 
می گوییــد انجــام داده ایــد، پس الان 
آســیب  حــد  ایــن  در  نمی بایســت 
اجتماعی وجود داشــته باشــد» و این 
پرسش در ظاهر ساده و منطقی است، 
اما نشــان دهنده همان ســخت گیری 
نامنصفانه ای است که بارها در داوری 

مداخلات اجتماعی تکرار می شود.
کــه  اســت  ســالی  چنــد 
همــان  یــا  منطقــی»  «مــدل 
طراحــی  در   Logical Framework
و ارزیابــی پروژه ها بــه کار می رود. این 
مدل بــا فرض یک مســیر خطی میان 
«ورودی–فعالیت–خروجی–نتیجــه–
اثر» طراحی شــده و در پروژه های فنی 
روشــن  کارکردی  پزشــکی معمولًا  و 
دارد. امــا مشــکل اصلی آنجاســت 
که وقتــی به حــوزه اجتماعی منتقل 
می شــود، قضاوت دربــاره پروژه ها از 
ســطح خروجی هــای قابل ســنجش 
فراتر رفته و به ســطح اثــرات کلان و 
که  ساختاری کشیده می شــود؛ جایی 

عدالت ارزیابی زیر سؤال می رود.
برای توضیح روشــن تر، کافی است 
به مثال آســفالت خیابان توجه کنیم. 
وقتــی شــهرداری قــراردادی بــرای 
آن  انتظــار  آســفالت ریزی می بنــدد، 
استاندارد  پیمانکار مصالح  که  اســت 
بــه کار گیرد، متــراژ را کامل پوشــش 
دهد و کیفیــت اجــرا را تضمین کند. 
اگر این موارد محقق شد، پروژه موفق 
را  پیمانکار  تلقی می شــود. هیچ کس 
بازخواســت نمی کند که چرا با وجود 
کاهش  تهران  ترافیک  آسفالت جدید، 
نیافته است. کاهش یا افزایش ترافیک 
به سیاست گذاری کلان شهری مربوط 

است، نه به اجرای یک قرارداد فنی.
در پزشکی هم همین منطق برقرار 
اســت. یک برنامــه واکسیناســیون بر 
و  افراد واکسینه شــده  اســاس تعداد 
بیماری  انتظار همــان  مــورد  کاهش 
ارزیابی می شــود. هیچ کس از مجری 
واکسیناســیون نمی پرسد چرا با وجود 
این طرح، ســلامت عمومــی جامعه 
بهبود کامــل نیافته یا چرا بیماری های 

دیگری ظهور کرده است.
امــا در مداخــلات اجتماعی، خط 
میان خروجی و اثر کلان محو می شود. 
حتی اگر مجری به همه تعهدات خود 
عمل کرده باشــد، چند گروه خودیاری 
تشــکیل داده، آموزش هــای محلــی 
برگــزار کــرده، ظرفیت ســازی کرده و 
دسترسی عادلانه تر به خدمات فراهم 
کرده، باز هم از او پرســیده می شــود: 
«پس چرا فقر کم نشد؟ چرا اعتیاد بالا 
رفت؟ چرا آســیب اجتماعی همچنان 

باقی است؟».
این نوع قضاوت نه تنها بی انصافی 
است، بلکه مانع یادگیری سیاستی نیز 
می شــود. عوامل بیرونــی و کلان—از 
وضعیــت اقتصاد و بــازار کار گرفته تا 
تصمیم های  و  نهــادی  ســاختارهای 
هــر  مســیر  سیاســی—می توانند 
مداخلــه اجتماعی را دگرگــون کنند. 
نســبت دادن ایــن تغییــرات کلان به 
مجــری یک پــروژه محــدود، تحریف 

واقعیت است.
بــه بیان دیگــر، همان طــور که در 
حوزه هــای فنــی و پزشــکی پروژه ها 
و  خروجی هــا  تحقــق  اســاس  بــر 
نتایــج مســتقیم ارزیابــی می شــوند، 
در حــوزه اجتماعــی نیــز بایــد ایــن 
قاعده رعایت شــود. مســئولیت نتایج 
کلان و اثــرات درازمــدت بــر عهــده 
سیاست گذاران اســت که مداخلات را 
طراحی و تصویــب می کنند، نه صرفاً 

بر دوش مجریان.
ارزیابــی ایجاب می کند  عدالت در 
کــه مداخلات اجتماعی نیــز با همان 
معیارهایی سنجیده شوند که در دیگر 
حوزه هــا پذیرفته شــده اســت؛ یعنی 
تحقــق خروجی ها و نتایج مســتقیم. 
اگر چنیــن شــود، هــم بی عدالتی از 
دوش مجریان برداشته می شود و هم 
فضا برای رشــد و پیشــرفت مدل های 

مداخلات اجتماعی میسر می شود.
*مدیر گروه توسعه محلی
 در مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه
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۵ اکتبر برابر با ۱۳ مهر، روز جهانی آموزگار اســت و هر سال در این روز و 
یک هفته پس از آن در بسیاری از کشورها برنامه هایی برگزار شده و به شکلی 
این روز جشن گرفته می شــود. افزون بر این، یونسکو در همکاری شماری از 
نهادهای جهانی دیگر، از آن میان، ســازمان جهانی کار، یونیســف، آموزش 
جهانی و... به فراخور همین روز شعاری تعیین کرده و اغلب بیانیه ای برای 
توضیح و تحلیل شــعار منتشر می کنند. شعار امســال (۲۰۲۵) روز جهانی 
آموزگار «بازآفرینی (یا باز طراحی) آموزگاری به عنوان حرفه ای مشــارکتی» 

است. در توضیح چرایی گزینش این شعار در بیانیه یونسکو آمده  است:
«در دنیــای امروز که بــا چالش هایی همچون کمبــود جهانی آموزگار، 
فشــارهای فزاینده بر ســامانه های آموزشــی، نابرابری های آموزشی و تأثیر 
فناوری های نوین روبه رو هستیم، نقش آموزگاران بیش از پیش سرنوشت ساز 
اســت. اما این نقش نمی تواند تنها بر دوش آموزگار باشد. برای کامیابی در 
فرایند آموزش، ضروری است آموزگاران یک جامعه حرفه ای نیرومند باشند؛ 
جامعه ای که به همکاری در طراحی آموزش، به اشتراک گذاشتن تجربه ها، 
پشتیبانی دو  ســویه و تصمیم سازی جمعی استوار باشــد... مشارکتی دیدن 
آموزش، سبب افزایش کیفیت آن می شود، زیرا آموزگاران می توانند خلاقیت 
و نوآوری بیشتری به کار بگیرند و در کنار هم راه حل هایی برای گرفتاری های 
گوناگون ساختار آموزشی بیابند. چنین نگرشی همچنین باعث بهبود انگیزه 
شــغلی آموزگاران، افزایش اعتمــاد اجتماعی به آنان و قدرت بخشــی به 
جایگاه این حرفه خواهد شد. یکی دیگر از محورهای پیام یونسکو، توجه به 
جایگاه و حقوق حرفه ای آموزگاران اســت. هنگامی که آموزگاری به عنوان 
حرفه ای مشــارکتی بازآفرین و بازتعریف شــود، باید ساختارهای پشتیبانی، 
فرصت های توسعه حرفه ای و شرایط کاری عادلانه نیز فراهم شود. این امر 
نیازمند سرمایه گذاری دولت ها و جامعه جهانی در آموزش است، زیرا بدون 

آموزگارانی توانمند و پشتیبانی شده، دســتیابی به هدف های توسعه پایدار، 
به ویژه هدف چهارم (آموزش باکیفیــت، فراگیر و عادلانه)، ممکن نخواهد 
بود. همچنین اهمیت گفت وگو و همکاری میان آموزگاران و دیگر کنشگران 
آموزشی بسیار مهم و برجسته است. خانواده ها، انجمن های محلی، بخش 
خصوصی و سازمان های مدنی همه نقش دارند. تنها با اتحاد این نیروهاست 
که می توان بحران جهانی آموزش را مهار کرد و آینده ای عادلانه تر و پایدارتر 
ســاخت. یونســکو تأکید می کند که بازآفرینی حرفه آموزگاری به عنوان یک 
کنشِ مشــارکتی، نه تنها یــک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و پیشــرفت 
جامعه هاست. در جهانی که دگرگونی های شتابانِ اجتماعی، زیست محیطی 
و فناورانــه رخ می دهد، آموزگارانی که در شــبکه های همیار و مشــارکتی 
فعالیت می کنند، می توانند نسل های آینده را برای رویارویی با این دگرگونی ها 
آماده کنند». کســانی که آشنایی اندکی با ساختار آموزشی کشورمان داشته  
باشــند، نیک می دانند که آموزگاری در ایران حرفه ای در انزواســت! ساختار 
آموزگاری به شــکل گســترده و آســیب زایی هم در کلاس درس مشارکتی 
نیســت و هم در رویارویی با گرفتاری های پر شمارش در بیرون از آن. اغلبِ 
معلمان با روش های آموزشی مشارکتی یا آشنا نیستند یا شرایط اجرای آن را 

در کلاس ندارند. تجربه های جهانی کامیاب و دارای دستاوردهای ارزشمند 
در زمینه آموزش نشــان می دهند که یادگیری زمانی بهتر و اثر گذارتر خواهد 
بود که نو آموز در فرایند یادگیری مشارکت داشته و در مفهوم سازی و کشف 
درون مایه ها و نکته های آموزشــی شــرکت کند. بی گمان اندک آموزگارانی 
هســتند که از سر دغدغه یا انگیزه های شــخصی آموزش مشارکتی را پیش 
می برند اما این شکل از روش نوین آموزش به شکل گسترده از سوی ساختار 
مدیریتی آموزش و پــرورش، خانواده ها و ذی نفعان دیگر نه تنها پشــتیبانی 
نمی شــود بلکه اغلب با دســت اندازهایی روبه روســت که از همه مهم تر 
کنکور-محوری آموزش در کشــور، کمی نگری در آموزش و اهمیت بیش از 
اندازه نمره و معدل و نبود زیرســاخت های سخت افزاری کلاس و مدرسه و 
محیط آموزشی است. از سوی دیگر آموزگاران، خانواده ها و ذی نفعان دیگرِ 
آموزش در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، تهیه درون مایه های آموزشی 
و حتی نقد آنها نقشی ندارند و همه باید بی کم و کاست شیوه های مورد نظرِ 
ساختار سیاسی در گستره آموزش را اجرا کنند. البته مشارکت در کمک های 
مالی در آموزش و پرورش سال هاســت نهادینه شده و شــاید مدرسه ای در 
کشــور نباشد که بدون پول خانواده ها به کار خود ادامه دهد! امروز برخلاف 
اصل ۳۰ قانون اساســی، آموزش در کشــور نه رایگان است و نه کیفی! اما 
مسیر مشارکت در سیاست گذاری های نرم افزاری دهه هاست که بر ذی نفعان 
بســته شده و این برخلاف توصیه های یونســکو در شعار امسال روز جهانی 
معلم است. بی گمان بخشی از بسته ماندنِ این مسیر، به جامعه و خانواده ها 
و انتظارات کمینه ای آنها از ســاختار آموزشی بر می گردد. ذی نفعان آموزش 
باید بدانند که آموزش حق فرزندان کشــور و وظیفه ذاتی دولت هاســت و 
مشــارکت در همه بخش های آن نیز حق و وظیفه همه شــهروندان کشور 

است و گمانی نیست که از این حق و وظیفه نباید چشم پوشی کرد.

باز آفرینی آموزگاری به عنوان حرفه ای مشارکتی

یک مجله آمریکایی از کشف گنجی گران بها به ارزش بیش از یک 
میلیــون دلار در اعماق اقیانوس اطلس پس از گذشــت بیش از ۳۰۰ 
سال خبر داد. شماری از غواصان در آمریکا موفق شدند گنجی شامل 
سکه های طلا و نقره را به ارزش بیش از یک میلیون دلار که متعلق به 
۳۱۰ سال پیش بود، از بقایای ناوگان کشتی های غرق شده در اقیانوس 
اطلس پیدا کنند. در جولای ۱۷۱۵، ۱۱ کشــتی که از کوبا راهی اسپانیا 
بودند، با توفانی شــدید در نزدیکی ســواحل فلوریدای آمریکا روبه رو 
شــدند. این کشــتی ها که حامل ســکه و جواهرات بودند، در اعماق 
اقیانوس اطلس غرق شدند که سبب جان باختن بیش از هزار نفر شد.

ســردار شــرفی، جانشــین معاون هماهنگ کننده فراجا، در 
گفت وگو با رســانه ها اعلام کرد که در هــر دقیقه ۱۲۰ تماس با 
سامانه  ۱۱۰ ثبت شده اســت. این مسئول گفت: «در هفت ماهه  
اخیر بیــش از ۳۲ میلیون تماس مردمی با ســامانه ۱۱۰ برقرار 
شده است». او همچنین گفت: «در این مدت ۲۸۱ تن انواع مواد 
مخدر کشف شده است. ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده 
به بیــش از ۷۸۰ میلیــارد تومان رســیده، همچنیــن در حوزه 
فراورده های نفتی نیز ۳۰۷ میلیون لیتر ســوخت قاچاق کشف و 

ضبط شده است».

رئیــس اداره میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
اردســتان از آسیب دیدگی حدود ۳۰ بنای تاریخی این شهرستان 
بر اثر زلزله خبر داد. مجتبی پورشــفیع گفــت: «هیچ یک از این 
بناها تخریب یا دچار ریزش کامل نشده اند.  اغلب بناهای تاریخی 
منطقه خشتی و گچی هستند».  او گفت: «ضلع شمالی مسجد 
جامع اردستان، بخش هایی از مسجد جامع زواره، مسجد خسرو 
اردستان، خانه هشت بهشت زواره، خانه ارباب حسین و تعدادی 
خانه تاریخی ثبت ملی از جمله بناهایی هستند که در اثر زلزله 

دچار ترک و شکاف شده اند».

۳۲۳۰ میلیون۳۰۰
بناتماسسال

هنرخوانی

معلم آواره ا ی از اهالی غزه در روزهای جنگ و آوارگی و گرسنگی، سعی 
می کند با آموزش موسیقی به کودکان،  نوجوانان و جوانان شعله های امید 

را در دل آنها زنده نگه دارد و حال شان را بهتر کند.
به گزارش ســایت ســازمان ملل متحد، در روزهای تلخ و رنج اهالی 
غــزه که هــر چیزی از جمله آب و غذا کمیاب اســت، احمد ابوعمشــه، 
معلم موســیقی هنرستان موسیقی ادوارد ســعید و مدرسه بین المللی 
آمریکایی غزه، تصمیم گرفت دســت به کاری متفاوت بزند و در روزهای 
آوارگــی، چادر خــود را به آموزشــگاهی بــرای آموزش موســیقی به 
کــودکان و نوجوانــان آواره غزه تبدیل کند. او به همــراه پنج همکارش، 
به  طور رایگان به کودکان و نوجوانان موســیقی یــاد می دهند، تا از رنج 
و تلخــی جنگ بکاهند، تاب آوری مخاطبان شــان را افزایش دهند و آنها 
را امیــدوار نگه دارنــد. بنا بر این گزارش، ابوعمشــه اهل بیت حانون در 
شــمال نوار غزه، از زمان شــروع جنگ، همراه خانواده اش ۱۲ بار آوارگی 
و جابه جایــی را تحمل کردنــد و چند ماه پیش در چــادری مخروبه در 
میدان ســرباز گمنام شــهر غزه ساکن شــدند؛ هرچند این روزها احتمالا 
برای ســیزدهمین بار آوارگی را با خروج از شــهر غــزه تجربه می کنند. 
هنگامی که این هنرمند در چادرش در شــهر غزه ســاکن بود، سعی کرد 
با نواختن و آموزش موســیقی به کودکان و نوجوانان آواره، به آنها کمک 
کند تا بر تلخی و ســختی جنگ، آوارگی و گرسنگی غلبه کنند و همچنان 

امیدوار بمانند. 
خبرنگار سایت ســازمان ملل متحد می نویسد زندگی احمد ابوعمشه 
هم مانند بقیه ســاکنان غزه، به ســختی می گذرد و صبح روز تهیه گزارش 
او را می بیند که با چند گالن و بطری  خالی دنبال تهیه آب آشامیدنی برای 
خانواده اش می رود و پس از مدتی با عبور از میان آوار و خرابه های اردوگاه، 
با دســت پر به چادرش برمی گردد. احمد ابوعمشــه که در کنار چادرش، 
یک ســازِ عود و یــک بطــری آب دارد، می گوید: «ما اینجــا آواره ایم و من 
ســعی می کنم کودکان را سرگرم کنم. اینجا زندگی خیلی سخت می گذرد 
و ما همه توان خود را به  کار می گیریم تا کودکان را شــاد و ســرزنده نگه 
داریم. با وجود گرســنگی، رنج و ترس، ما هنــوز به آواز خواندن و یادگیری 

موسیقی امید داریم».

پرنده های آوازه خوان غزه
ابوعمشــه از میان کودکان و نوجوانان دارای استعداد موسیقی یک 
گروه موسیقی تشکیل داده و آن را چنین نام داده است: «پرنده های غزه 
آواز می خوانند». او می گوید: «فکر تشکیل این گروه وقتی متولد شد که 
ما در منطقه مواصی در خان یونس آواره بودیم. در آنجا دیدم تعدادی 
دانش آموز دختر و پسر علاقه مند به موسیقی و بااستعداد در این زمینه 
هستند و به فکر تشکیل گروه موسیقی و آموزش موسیقی و آواز به آنها 
افتادم و این گروه را تشکیل دادیم. الحمدالله حالا ترانه های ملی و سنتی 
می خوانیم یا ترانه هایی برای دعوت به صلح و دوستی». به گفته  او این 
گــروه چندین برنامه در اردوگاه ها برگزار کرده اســت و فعالیت  آنها در 
شبکه های اجتماعی به شکل خوبی انعکاس یافته و مردم هم به خوبی 

از این برنامه ها استقبال کرده اند و از آنچه این گروه ارائه می کرد، راضی 
و خوشحال بوده و باعث مشهور شدن گروه شده اند. کمبود مواد ضروری 
زندگی مانند غذا و آب، یا برق، ابوعمشــه را از پیگیری ســفر هنری اش 
باز نداشته و امیدوار اســت که با گروهش بتوانند برنامه های موسیقی 

بیشتری را در اردوگاه های نوار غزه برگزار کنند.

هنگام  ترس، سراغ موسیقی می روم
به همت احمد ابوعمشه و با علاقه ای که به موسیقی دارد، چادر او 
دیگر فقط محل زندگی اش نیســت، بلکه مرکز آموزش هنر هم هست. 
پسران و دختران دوستدار موســیقی و هنر، در گروه های سنی گوناگون 
برای یادگیری موســیقی و نواختن انواع سازها مانند گیتار، نی و طبل در 
چادر او جمع می شــوند. دختر احمد، یارا، هــم در میان این هنرجویان 
مســتعد جای دارد و نواختن موســیقی با ویولــن را تمرین می کند. یارا 
می گوید: «من هنرجوی هنرســتان ملی موسیقی ادوارد سعید هستم و 
دارم ویولــن یاد می گیــرم. در این مدت ما چندین بار آواره شــدیم و به 
جاهــای مختلفی رفتیم تا به جنوب رســیدیم. وقتــی گفتند که جنگ 
تمام شــده است، ما به شهر خودمان، بیت حانون برگشتیم و خوشحال 
بودیم، اما بعدا دوباره آواره شــدیم». موسیقی برای یارا چیزی بیش از 
سرگرمی است؛ او موســیقی را ابزاری برای مقابله با آوارگی های مکرر 
می داند و می افزاید: «هر بار که آواره می شوم، احساس ترس می کنم و 
قلبم شــروع به تپیدن می کند. حالا، هر وقت احساس ترس می کنم، به 
موســیقی روی می آورم. امیدوارم این جنگ پایان بگیرد و ما بتوانیم به 
هنرســتان خودمان برگردیم و آنجا آموزش موسیقی را ادامه بدهیم». 
معین ابوعمشه، نوازنده نی، هم می گوید: «ما بارها آواره شده ایم و من 
هــر بار این نی را با خــودم برمی دارم، چون جنــگ و همه چیز اطراف 
را از یادم می برد. اینجا آن قدر ســروصدا هســت که وقت ساززدن جای 
خلــوت و آرامی پیــدا نمی کنیم، به  خاطر همین ســعی می کنیم توی 
چادر برویــم و خودمان را از فضــای اطراف جدا کنیم تا بتوانیم ســاز 
بزنیــم و اســتراحت کنیم. صدای موســیقی آرامم می کنــد و جنگ را 

از یادم می برد».

وقتی موسیقی بذر امید در غزه می کارد

جز سلبریتی شدن راهی نیست

یکــی از رســانه ها تیتــر زده که هزینه عروســی 
سلبریتی ها را چه کسانی می دهند؟ بعد پاسخ داده 
که خود تالار یا باغ اسپانسر می شوند. این هم شیوه جالبی 
اســت برای زندگی. در واقع آرزوی دیرینه بشــر است که 
هزینه تصمیماتش را خودش ندهد. در ضمن این پالس را 
هم صادر می کند که اگر می خواهید خوشــبخت شــوید، 
راهی ندارید جز اینکه سلبریتی شوید. این تلاش هایی هم 
که در اینســتاگرام برای معروف شدن می شود، در راستای 
همین قضیه اســت. هر گوشــه ای از اینســتاگرام را نگاه 
می کنی یک نفر دارد هنرنمایی می کند. یکی از روی موتور 
می پرد، یکی کله اش را می کند توی آب یخ، یکی از ارتفاع 
۶۰ هــزار متری روی کوه، در فاصله یک متری عزرائیل هر 
روز می پرسد وضعتان چون اســت؟ آنهایی هم که هیچ 
توانایــی ای در هیچ کــدام از زمینه هــای هنــری ندارند، 
دابمســش می کنند. مــن نمی دانم این دابســمش کی 
می خواهد از سر ملت ما بیفتد. به هرحال شما ممکن است 
از هرکدام از این طرق، معروف شوید اما بعدش ماجرا یک 
مقدار سخت می شود. یک عده بعد از شهرت جلوی آینه 
آرایش می کنند و مردم را نصیحت می کنند. یک سری هم 
برند خودشان را می زنند و مردم را نصیحت می کنند. یک 
عده هم در چاه بدبختی و اعتیاد و فروپاشی می افتند ولی 
بــاز مــردم را نصیحــت می کننــد. البتــه مــردم ما هم 
نصیحت خورشــان ملس اســت. طرف که تــوی آمریکا 
معلوم نیســت از چه راهی پــول درمــی آورد، با زندگی 
لاکچری و ماشین آن چنانی می آید و می گوید ورزش کنید. 
یکی دیگر شــوهر پولدار کرده و هــر روز دوبی و ترکیه و 
خارجه است، می آید می گوید یوگا کنید. من با یوگا به اینجا 
رسیدم. بعد جوان بیچاره می افتد دنبال یوگا و مراقبه ولی 
می بیند هرچه تمرکز می کند به جایی نمی رســد! دیگر ما 
نمی دانیــم به چه زبانی بگوییم فلان ســلبریتی و بهمان 
بلاگر را سرلوحه زندگی تان قرار ندهید. لابد می پرسید پس 
ما چه کســی را الگوی خودمان قــرار دهیم؟ چه جوری 
عروسی کنیم که مجانی دربیاید؟ من اگر خودم می دانستم 
که عمدا عروســی ام را نمی انداختم زمان کرونا که بتوانم 
داســتان را بپیچانم! من کلا توصیه ام این است که مراسم 
عروســی نگیرید. ولی اگر اصرار داریــد هر کاری می کنید 
هزینه ای نداشــته باشــد و فرصتی هم برای بازیگر درجه 
سوم و چهارم شــدن ندارید، تنها راهتان این است که کل 
زندگی تان را در اینســتاگرام به نمایش بگذارید. زن، بچه، 
شوهر، خواهر، برادر، پدر، مادر و... به هیچ کس رحم نکنید. 
همه را بیاورید جلوی دوربین. بالاخره خدا بزرگ است. یک 
جایی یکی ســوتی ای می دهد یا بامزگی می کند. کلیپش 
می گیرد و می روید برای ویوی میلیونی. مهم این است که 

استمرار داشته باشید و امیدتان را از دست ندهید.

ایوان کلیما درگذشت
ایــوان کلیمــا، نویســنده اهــل چــک و مخالف 
کمونیست در ۹۴ سالگی  درگذشت. او نویسنده ای 
بود که آثار و زندگــی اش تحت  تأثیر رژیم های دیکتاتوری 
اروپا در قرن بیســتم شکل گرفت. پســرش، میخائیل، به 
خبرگزاری چک گفت  کلیما در خانه و پس از یک بیماری 
طولانی مدت درگذشــت. کلیما حداقــل ۲۰ کتاب رمان، 
نمایش نامه، مجموعه داســتان کوتاه و مقاله و همچنین 
کتاب های کودکان منتشر کرد و آثارش به بیش از ۳۰ زبان 
ترجمه شده اند. در ایران او را با کتاب « روح پراگ» شناختند. 
نام ایوان کلیما در کنار نویسندگانی همچون میلان کوندرا 
برده می شود. او جزء نویسندگانی بود که پس از آغاز دوران 
استبداد در کشورش مجبور شد شغل هایی همچون پیک و 
رفتگری را تجربه کند و سرانجام در اواخر ۱۹۸۹ آزادی را 
تجربه کرد. او با نام اصلی ایوان کائودرس در ۱۴ ســپتامبر 
۱۹۳۱ در پراگ به دنیا آمد. در سال ۲۰۰۲، واتسلاو هاول   که 
در آن زمان رئیس جمهور کشور چک بود، مدال «خدمت 
برجسته به جمهوری چک» را به کلیما اهدا کرد. در همان 
سال، کلیما برنده جایزه معتبر «فرانتس کافکا» شد. از میان 
همه دوران   پرآشــوبی که پشت سر گذاشت، کلیما گفت 
لحظه ای که آزاد و زنده از اردوگاه کار اجباری نازی ها بیرون 

آمد، متفاوت ترین تجربه زندگی اش بوده است.

طنزخوانی

یاد
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